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به خواب مي ماند این زندگي

 همه ما در زندگي به جست وجوي چیزي هستیم  �
و در پي یافتن گمشده اي تلاش مي کنیم.

 به ســینما رفتم و در همان دقایق اولیه پي بردم 
که با فیلمي متفاوت روبه رو هســتم؛ فیلمي که براي 
اندیشــیدن است و براي فهم تماشاگر سهم بالایي در 
نظر گرفته اســت. این فیلم را در گروه سینماي «هنر 
و تجربــه» به نمایش گذاشــته اند، اما در ســال هاي 
دور بســیاري از فیلم شناسان تصور مي کردند که واژه 
تجربي به معناي دســت گرمي، سیاه مشــق یا تمرین 
است...! حال آنکه فیلم سازان بزرگ پس از کارگرداني 
فیلم هاي گوناگون به سینماي تجربي روي مي آورند تا 
افق هاي جدید را کشف کنند. در علم هرمنوتیک (علم 
تأویل در نشــانه ها و معنا) اصلي هست که مي گوید: 
«نیمي از معناي هر اثر هنري، نزد مخاطب اســت». 
در فیلم «دو لکه ابر»، یکایک بازیگران در برابر دوربین، 
بــازي نمي کنند، بلکــه زندگي مي کننــد. در تصاویر 
درشت از چهره ها، عضلات صورت و به ویژه چشم ها 
که قوي ترین عنصر ارتباط هســتند، بســیار استادانه 
در سراســر قصه، حرکات طبیعــي دارند. بازیگران در 
فصول گوناگون با توانایي تحســین برانگیزي، (به ویژه 
امید علومي و نیوشــا مدبر) تمام حرکات بدن، به ویژه 
صــورت و چشم هایشــان، از اغــراق به دور اســت. 
کارگردان براي شــعور تماشــاگر احترام قائل اســت. 
بازیگران به هیچ وجه شهرت تجاري ندارند، اما دو نفر 
از آنان از نام آورترین بازیگران حرفه اي، پایین تر نیستند.
طراحي لباس، گریــم، نور، فیلم بــرداري، تدوین، 
موســیقي، صدابــرداري، طراحي صــدا، صداگذاري 
و فضاهــاي روایت قصــه، گفت وگوهــا، همه وهمه 
مي درخشند. دکوپاژ یا تقطیع صحنه ها و زاویه دوربین 
حاکي از ســلیقه، دانایــي و تجربه کارگردان اســت. 
کارگردانان ناشــي بر خود تکلیف مي کنند که صورت 
بازیگر اصلي را همواره از روبه رو یا از ســه رخ نشــان 
دهند و مهرشــاد کارخاني در یک نماي هوشمندانه، 
مرد اول قصه؛ یعني «کســري زیوري» را در یک نماي 
متوسط، کاملا از پشت سر نشان مي دهد و دوربین هم 
در سراســر این فیلم هرگز حــرکات آکروباتیک ندارد، 
همان طــور کــه در هیچ کجاي فیلم، از عدســي زوم 

استفاده نمي کند.   
برمي گردم به روایت قصه: اگر خداي ناکرده عزیزي 
را از دســت بدهیم، همیشــه مي خواهیم جسد او را 
ببینیم وگرنه تا پایان عمر چشم ما به در خانه سیاهي 
مي رود و منتظر آمدن او مي نشینیم. وقتي به تماشاي 
فیلم دو لکه ابر نشســتم، با خــود مي گفتم منظور از 
انتخاب این اســم چیست؟ دانشــمندان علم نجوم 
در اطراف ســیاره مریخ، گاه دو لکه را شبیه به دو ابر 
ناشناخته دیده اند...! یکي از نکات دیگري که این فیلم 
را متمایز مي کند، پایان آن است که نتوانسته بودم آن 
را پیش بیني کنم. در مورد صحنه پایاني هر تماشــاگر 
به زعم خود یک نتیجه مي گیرد. وقتي از سینما بیرون 
آمــدم، این جمله دختــر جوان ســتمدیده و تنها که 
در آغاز فیلم زیر چشــمش کبود بود، در گوشــم صدا 
مي کرد: مروا گفت: «چند نفر مثل زهره تا حالا در این 

شهر گم شده اند...؟!».
در آخرین ســکانس که روي صندلي پارک شــهر 
اســت، اتفاقات کوتاه و رعدآســا هنــوز در ذهن من 
است: چرا صحنه شوک آور، در پزشکي قانوني در پایان 
فیلم این گونه به اتمام مي رســد؟ چرا آذر و منصور از 
دنیا رفتند؟! روســري ارغواني که کسري زیوري (امید 
علومــي) آن را از روي تنه درخــت برمي دارد به چه 
کسی تعلق داشت؟! صحنه اي بود پرمعنا که در کنار 
مزرعه حاشیه شــهر و آن آدم هاي خلافکار دیدم، اما 
کارگــردان با قصد و آگاهي این ســؤالات را بي جواب 
مي گــذارد. اما بدانیم که ایجــاز و تمثیل فقط یکي از 
مختصات این فیلم است و بدانیم که نیمي از معناي 
این اثر در ذهن تماشاگر است و کارگردان نمي خواهد 
که مســئله و جواب مســئله را هم به تماشــاگرش 
پیشــکش کند. واقعا زهره زیوري که معلم عکاســي 
اســت چرا گم شــده و کجاست؟! همیشــه اگر یک 
فیلم موفقي را تماشــا مي کنید، در پشت سر کارگردان 
و فیلم نامه نویس باید ســایه تهیه کننده را جست وجو 
کنید. هیچ صحنه کشــداري در این فیلم ندیدم. ایجاز 

فقط یکي از مختصات دو لکه ابر بود. 
انتخــاب فضاهــاي فیلم بــرداري و فضاســازي 
بســیار هوشــمندانه بود. بازیگراني کــه در این فیلم 
نقش داشــتند، با سلیقه تحســین برانگیزي در قصه 
جاي گرفته بودند و فرصت بي اعتنایي را از تماشــاگر 
مي گرفتند و کارگردان توانسته بود از بازیگران، بهترین 
بازي ها را بگیرد. کتک کاري و عناصر سینماي تجاري 
در این فیلم جایي نداشــتند و هیچ عنصر کلیشــه اي 
در آن نبود. قبلا در ســال هاي گذشــته، من از همین 
کارگردان پنج فیلم دیده بودم، ولي حســاب این اثر از 
بقیه آثار ماقبل او کاملا جداســت. مهرشاد کارخاني 
از ســینمای نوآر فرانسه، از اکسپرسیونیسم آلمان و از 
نئورئالیســم ایتالیا تأثیر گرفته، ولي هرگز از آنها تقلید 
نکرده اســت. سینمای نوآر فرانسه مانند آثار فرانتس 
کافکا، با نگاهي تلخ، ســیاهي را مي بیند تا جامعه به 
روشــنایي برسد.   ویژگي دیگر فیلم مهرشاد کارخاني 
به مصداق سخن سعدي (کم گوي و گزیده گوي چون 
در) از پرگویي پرهیز مي کند و به خوبي از اصل ایجاز، 
در روزگار میني مالیســم تبعیت کرده اســت. برایش 
ادامه راه فیلم سازي در آینده را آرزو مي کنم. او نباید از 

مهمیز حسودان بهراسد... فقط همین!

نگاه روز

کتاب آموزش مقدماتي سنتور
 براي کودکان منتشر شد

مؤلــف  بنائــي،  �علیرضــا 
کتاب، در مقدمه آورده اســت: 
رویکرد کودکان به موسیقي در 
سال هاي اخیر باعث خوشحالي 
فراوان است، چراکه پایین آمدن 
در  موســیقي  آمــوزش  ســن 
کشــورمان همگام بــا ســایر جهانیان قطعــا نتایج 
درخشــاني به بار خواهد داشت که در آینده نه چندان 
دور شــاهد آن خواهیم بود. بخش زیادي از این ایجاد 
علاقه و اشــتیاق در کودکان مدیون کلاس هاي ارف و 
برخي مهدکودك هاست. این روزها علاوه بر آشنایي با 
ســاز پیانو در کلاس هاي ارف، کودکان با سایر سازها، 
از جمله ســازهاي اصلي ایراني چون سنتور و تار و... 
نیز آشنا مي شــوند و همه این تشخیص علاقه مندي 
در کودکان پس از ارف نیازمند پشــتیباني در آموزش 
مي باشــد. تاکنون آثار مکتوب آموزشي براي کودکان 
براي همه ســازها موجود نبود که خوشــبختانه این 
کمبود با تلاش اســتادان و مؤلفیــن محترم در حال 
جبران مي باشــد. کتــاب «لطف تنبك» نشــانه بارز و 
شــاخص این تحول در دنیاي موسیقي کودکان است 
که سال هاســت راه را براي کودکان علاقه مند به ساز 
تنبك هموار کرده است. موفقیت و استقبال چشمگیر 
مدرســان و هنرجویان از کتاب «دستور سنتور» تألیف 
شادروان اســتاد فرامرز پایور در طول بیش از نیم قرن 
و همچنین کتاب کم نظیر «شیوه سنتورنوازي» نوشته 
استاد پشــنگ کامکار در طول ۲۰ سال اخیر، عدم نیاز 
به تألیف کتاب آموزشــي دیگر براي سنتور را موجب 
شد. کتاب «آموزش مقدماتي ســنتور براي کودکان» 
فقط با هدف ســهولت در آموزش این ساز به کودکان 
(۱۲-۴) ســال طراحي و نگاشته شده است تا پس از 
اجراي آن راحت تر کتاب هاي نامبرده شده را آغاز کنند. 
در این کتاب نهایت ســعي در ساده نویسي، استفاده از 
میزان هاي ســاده (در جلد ۱و۲) و تمپوي ثابت براي 
قطعات شــده اســت که با کمك تصویرگري کودك 
محیطي خاص براي کودکان ایجاد کرده است. تمامي 
اشــعار براي دقت در اجراي هر درس هجانویســي 
شــده و فایل صوتي همــراه با کتاب امــکان اجراي 
دقیق تر از سوي هنرجویان را فراهم کرده است. اخیرا 
جشــن رونمایــي از کتاب «آموزش مقدماتي ســنتور 
براي کودکان» در «مؤسســه فرهنگي الف» با حضور 
اساتید و هنرمندان نظیر سوسن اصلاني، محمدحسین 
ســیفي زاده، معصومــه مهرعلي، محمــد عرفانیان، 
مهدي اصفهاني، کوروش بزرگپور، مرتضي صنایعي، 
ســارنگ و ارژنــگ ســیفي زاده و دیگر هنردوســتان

 برگزار شد. 

استقبال مردم از نمایش میداني 
رسول در عباس آباد

گروه هنــر: اولین شــب اجراي نمایــش بزرگ  �
میداني «رســول» به نویســندگي و بازي حمیدرضا 
نعیمي و کارگرداني ســعید اســماعیلي با حضور 
گرم تماشاگراني از سراسر تهران و به همت منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد روي صحنه رفت. 
نمایش «رســول» سرگذشت خلافکاري معروف به 
رســول ترک است که بر اثر اتفاقات پیش روي خود، 
راه درســت را انتخاب مي کند. اولین شــب اجراي 
نمایش رسول ترک با اندکي سختي به دلیل هواي 
ابري و ســردي محوطه پارک نوروز همراه بود؛ اما 
تماشــاگران با نمایــش همراه شــده و در پایان به 
تشــویق هنرمندان پرداختند. در نیمه هاي نمایش 
بیشتر صندلي هاي تعبیه شده پر شده بود و کساني 
کــه انتظار هواي ســرد محوطــه را نداشــتند، به 
بخش مســقفي که با وسایل گرمایشي تجهیز شده 
اســت، رفتنــد. در میانه نمایش کــه کلیپ هایي با 
مضمون عاشورا و کربلا و سرنوشت رسول نمایش 
داده مي شــد، عده اي از تماشــاگران آهسته اشک 
مي ریختند و تحت تأثیر قصه و محیط نمایش قرار 

گرفته بودند.
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بالــغ بر یــک هفتــه از اتمــام کار نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت مي گذرد، ولي هنوز خیلي از مسافران ایراني 
نمایشــگاه به خانه هایشان بازنگشــته اند. امسال هم با 
وجود تمام التهابات اقتصــادي و اجتماعي، مانند چند 
ســال گذشــته، فرصتي پیش آمده تا شــماري از اهالي 
خانواده فرهنگ که دستشان به دهانشان مي رسد، احیانا 
چرخــي در اروپا بزنند و با حضور در کتاب فروشــي هاي 
عظیم الجثــه کشــورهاي اروپایي، از جمله انگلســتان، 
فرانسه، ایتالیا، پرتغال، سوئد و... از آخرین دستاوردهاي 
صنعت عرضه کتاب و کتاب فروشي باخبر شوند. امسال 
هم مانند چند ســال اخیر شــبکه هاي مجازي ناشران و 
کتاب فروشان و حتي نویسندگان و مترجمان، پر مي شود 
از تعدادي عکس هاي ســلفي ایراني هایي که از حضور 
در مال هاي بزرگ کتاب، در کنار ســایر کالاهاي فرهنگي، 
ذوق زده و مشــعوفند. رج هاي باشــکوه و قفســه هاي 
گرم کتاب و محصولات متنــوع فرهنگي و البته حضور 
مردمي که با لباس هاي رنگارنگ در کتاب فروشــي هاي 
ایســتگاه  مرکزي مترو، فرودگاه ها یا میادین اصلي شهر، 
در هر ساعت از شبانه روز، لحظه هاي عمر خود را با کتاب 
مي آمیزند، همه وهمه سوژه هایي جذاب براي مسافران 
مــا در این فصل، به اروپا هســتند. اما اغلب، آنچه بیش 
از هر چیز مورد بي مهري این مسافران کنجکاو فرهنگي 
قــرار مي گیرد، پرس وجــو در احوال کتاب فروشــي هاي 
کوچک محلي اســت؛ کتاب فروشــي هایي کــه اگرچه 

در سراســر دنیا پراکنده انــد، ولي گرماي وجودشــان و 
شــعاع چراغ هایشــان محدود به رفت وآمد ساکنان در 
همان محله خودشــان اســت. با اینکه تحولات دنیاي 
تکنولــوژي، کتاب فروشــي هاي کوچک محلــي را هم 
مانند بســیاري از مشــاغل در معرض انواع آسیب هاي 
اقتصــادي قــرار داده، ولي بــه دلیل نــوع رابطه اي که 
صاحبان و کارکنان این کتاب فروشــي ها بــا مردم برقرار 
مي کنند، حضور و وجودشــان ضامن تقویت بنیان هاي 
فرهنگــي و معنوي جامعــه و ایجاد اتمســفري امن و 
صمیمي در هر محله از هر شــهر و هر کشور دنیاست. 
کارکنان این کتاب فروشي ها باید همه چیز را بدانند. مردم 
در گفت وگوهــاي طولاني از آنها توضیــح مي خواهند 

و آنهــا باید شــرح بدهند که جریان هاي اندیشــه اي در 
قالــب کدام کتاب هــا و کدام مکتب هــاي ادبي و اصلا 
چگونه بر جهان امروز ما تأثیر گذاشــته اند. در کشــور ما 
في المثــل کتاب فروش کوچــک محلي بایــد بداند که 
کدام بخش هاي دوره تاریــخ اجتماعي راوندي موجب 
ممنوعیت آن شــده است؟ نسخه امروز دو قرن سکوت 
با نســخه هاي قدیم چه تفاوتي دارد؟ اینکه شنیر دلقک 
خاطرات یک سویه و نابرابرش با ماري را چگونه در خیال 
تصویر مي کند، جزئیات شــب سرگرداني هولدن کالفیلد 
در داســتان ناطوردشت چه بوده است و چگونه بچه ها 
مجبور مي شــوند با بلوغ زودرس، خود را از دست نظام 
آموزشي برهانند. کتاب فروش کوچک محلي باید عشق 

به کتاب را از دن کیشوت لامانچایي و از تنهایي هاي آقاي 
هانتا آموخته باشــد و بداند چرا لِني، قهرمان خداحافظ 
گري کوپر، قادر نیست از ارتفاعات کوهستان پایین بیاید؟    
متأسفانه توریست هاي فرهنگي کشور ما بیشتر توجهشان 
را معطوف مال هاي باشــکوه و معماري هاي افسونگر 
فروشــگاه هاي بزرگ و مدرن مي کنند و کمترِ آنها، شاید 
هیچ یک، عکس هاي یادگاري شان را در کتاب فروشي هاي 
«آلتاي» ونیز یا «شکســپیر و شرکا»ي پاریس نمي گیرند. 
براي توسعه و پیشــرفت هرچه سریع تر، میان ما و مردم 
ینگه دنیا نوعي چشم وهمچشــمي وجــود دارد و ادامه 
همین نگاه ذوق زده و مهیج اســت که سبب مي شود تا 
ما در کشــور خودمان جایي ماننــد باغ کتاب را که گویي 
به لحــاظ متراژ بزرگ ترین کتاب فروشــي کهکشــان راه 
شیري است، تأسیس کنیم یا در تمام هفته ها و روزهاي 
ســال انواع نمایشــگاه هاي مستمر اســتاني و سراسري 
و بین المللــي را با موضوع کتــاب (آن هم با تخفیفات 
فوق العاده ویژه!) راه بیندازیم و باز ادامه همین نگاه سبب 
شد تا سال گذشته برخي از اعضاي هیئت مدیره اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان که آرایشان را از کتاب فروشي هاي 
کوچــک محلي و با امید به بقاي آنها جمع کرده بودند، 
پیشاپیش به استقبال تعطیلي ایشان رفتند و در صفحات 
مجازي مدیران نشــر، نقل به مضمون نوشتند؛ چاره اي 
نیست جز اینکه بپذیریم همه آنها باید بساطشان را جمع 
کننــد! اما من، واقعا گمان نمي کنم که چنین اتفاقي رخ 
بدهد؛ زیرا کتاب فروشي هاي کوچک محلي در وجودشان 
چیزي دارند که هیچ فروشگاه یا مال عظیم الجثه اي توان 
رقابت با آنها را ندارد؛ کتاب فروشــي هاي کوچک محلي 
هر روز در پســتوي مغازه، عشــق را با مردم محله شان 

دست به دست مي کنند... .  

رضا آشــفته: نمایش «آهسته با گل ســرخ» از آثار دهه 
۶۰ اکبر رادي، دربــاره چالش هاي اجتماعي یک خانواده 
بازاري است. این نمایش از دوم آبان ماه هر شب ساعت 
۲۰ به کارگرداني هادي مرزبان در تماشاخانه سنگلج اجرا 
مي شــود. مرزبان پیش از این نیز آثــاري مانند «تانگوي 
تخم مرغ داغ»، «ملودي شهر باراني»، «هاملت با سالاد 
فصل» و... را نیز به قلم اکبر رادي روي صحنه برده است. 
در نمایش آهسته با گل سرخ، حبیب اسماعیلي، محمد 
حاتمي، میترا حجار، ســام قریبیان و فریبــا کوثري (به 
ترتیب حروف الفبا) نقش آفریني مي کننــد. با او درباره 
این اجراي دوباره از یك متن و چگونگي وضعیت تئاتر و 

قیمت بلیت هاي کارش صحبت کرده ایم. 

  داســتان «آهســته با گل ســرخ» را از زبان  �
خودتان بشنویم؟

داســتان در ســال ۵۷ مي گذرد و یك خانواده بازاري 
دارند زندگي مي کنند و پسرشــان اهل اســکي، رقص و 
تفریح اســت و آقاي دیلمي هك که تاجر چاي اســت 
یك ســري نگراني هایي دارد از اینکه دارد انقلاب انجام 
مي شــود و مردم مي گویند با آمدن انقلاب، تریاها بسته 
مي شوند و او در پاسخ مي گوید که قهوه خانه ها جایگزین 
مي شوند و... تا اینکه برادرزاده اش به نام جلال که براي 
تحصیل از رشت به تهران آمده، براي زندگي به خانه آنها 
مي آید. او که پدرش دستش در زیر ماشین برش دخانیات 
رفته و فقیر مانده و عقده مند اســت و حالا شــاگرداول 
رشته معماري است، با اینها دچار چالش هایي مي شود 
و یك سري اتفاقات دیگر مي افتد که دوست دارم مردم به 

سنگلج بیایند و خودشان کار را ببینند.
  فکر مي کنم براي نخســتین بار آهسته با گل  �

سرخ را در دهه ۶۰ کار کرده اید و حالا مي خواهیم 
دلیل دوباره کارکردنش را بدانیم؟

دقیقا ۳۰ ســال از آن نخستین بار مي گذرد که بار اول 
در ســال ۶۷ به صحنه بردمــش و حالا هم مي دانم که 
بسیار از جوانان بالاي ۲۰ ســال نه این پیس و امثال این 
پیس را خوانده  اند و نه با دوران انقلاب آشــنایي دارند و 
شــاید فکر مي کنند که چیزي بوده و همین طوري پیش 
آمده اســت، اما با دیدن این نمایــش حتما به نگاهي از 

این دوران خواهند رسید. اما این شاید آخرین کار تکراري 
از متون مرحوم اکبر رادي باشد که به صحنه مي آورم و 
من بعد اگر قرار باشد اجرائي از متون ایشان داشته باشم 
حتما از میان متوني خواهد بود که قبلا کارشان نکرده ام.

  مي خواهیــم بدانیم کــه بعد از ۳۰ ســال چه  �
تغییراتي در اجرا داده اید؟

به هرحــال همان متن اســت و کارگردان هم همان 
اســت و یك نفر به آن متن نگاه مي کند، اما باید بدانید 
که آدم هــاي مختلف در ایــن دو برهه زمانــي در این 
نمایش نقش آفریني کرده  انــد و این بازیگران به لحاظ 
روحي و رواني و خصایل درونــي متفاوتند و این خود، 
خواه ناخواه بر مدل بازي شان تأثیر مي گذارد، اما به نظر 
خودم همه اینها به درســتي انتخاب شده  اند و حالا اگر 

هم بد و خوبي باشد باید تماشاگران بگویند.
  درباره تفاوت بازیگران بگویید که چه اتفاقي  �

افتاده است؟
در اجراي فعلي بیشــتر از چهره هاي شناخته شــده 
سینمایي دعوت کرده ایم که به جاي آن بازیگران قدیمي 
نقش آفریني کننــد. به ترتیب؛ به جاي فردوس کاویاني از 
حبیب اســماعیلي، به جاي خانم فرزانــه کابلي از میترا 

حکایت ما، شکسپیر  و  شرکاي عاشقش

گفت وگو با هادي مرزبان، کارگردان «آهسته با  گل سرخ»
 سر گور خالی داریم گریه می کنیم

باســتناد ماده ۱۳۱ قانــون کار و آئین نامه های مصوب هیأت وزیران و به موجب صورت جلســه های مــورخ ۹۷/۵/۱۶ مجمع 
عمومی عادی و فوق العاده و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل بازرسان انجمن صنفی 

که از تاریخ ۹۷/۷/۱ به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:
۱- میترا مرادی اصفهانی – رضا کتوندی – فرید عنافچه               بازرس اصلی

۲- علی شعیباوی                                                                       بازرس علی البدل
ضمنــاً در مجمــع فوق العاده بــه تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تغییرات زیر در اساســنامه انجمن صنفی صورت گرفت به شــرح زیر اعلام 

می گردد.
۱- تایید عضویت انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز

۲- تغییر نام انجمن صنفی به انجمن کارفرمایی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان
۳- اصلاح ماده ۳ اساسنامه (شرح وظایف)

۴- تغییر مکان دفتر انجمن ماده ۶ اساسنامه با تایید اکثریت اعضاء اصلی هیئت مدیره
۵- افزایش حق عضویت سالیانه به ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال و ورودیه ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مفاد ماده ۱۲ اساسنامه انجمن

۶- تغییر و اصلاح ماده های ۱۸، ۴۲، ۴۸، ۵۱، ۵۲ اساســنامه انجمن صنفی طبق صورت جلسه تحویلی به اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خوزستان

 آگهي ثبت مصوبات مجمع فوق العاده و ثبت تجديد انتخابات بازرسان
 انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان و سازندگان مسكن و ساختمان خوزستان

سيد نورمحمدپور
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان

 حمیدرضا شعبانی
 مدیر نشر دف

حجــار، به جاي مریم معتــرف از خانم فریبــا کوثري و 
به جاي دانیال حکیمي از محمد حاتمي که حاتمي هم 
خودش تئاتري اســت و سال هاست تجربه بازي در تئاتر 
دارد و کارگردانــي هم مي کند، دعوت بــه کار کرده ایم. 
حــالا چگونه بازي کرده انــد، نمي دانم، امــا انگار جاي 
قیاس کردن هم نباشد، چون انگار با این تغییرات و تفاوت 

بازي ها یك پیس تازه دارد به صحنه مي آید.
  حتما براي ســازگاري با زمان تحلیل هایتان  �

متفاوت است؟
صددرصد. زمان پیس را کوتاه کرده ایم، چون آن 
یکي در مدت زمان دوساعت وخرده اي اجرا مي شد و 
این یکي دقیقا ۹۰ دقیقه اســت. البته یك سري جاها 
بــا اجازه مرحوم رادي کوتاه شــده اســت، چون در 
زمان حیاتش که آثارش را به صحنه مي بردم گاهي 
مجبور مي شــدم صحنه اي را کوتاه کنم، مي گفت تو 
اجازه داري، چــون کارت را بلدي و مي داني چگونه 
متن را به صحنه ببري و الان هم متن کوتاه تر و ریتم 

هم تندتر شده است.
  به هر حال مدنظرتان تماشاگر امروز هم بوده  �

که چگونه باید این متن را ببیند و بهتر بفهمد؟
بله، همه چیــز در این تحلیل و رویکــرد تازه وجود 
دارد. تماشــاگر مــا در چند ســال اخیــر دیگر حوصله 
نشستن ندارد و مثلا نمي تواند دو یا سه ساعت در سالن 
بنشــیند و انگار عجله دارد و خیلي زود هم مي خواهد 
از آنجــا برود، حــالا هرچقدر بگویم که مــا داریم تئاتر 
کار مي کنیم و این هنر اســت و فلان و بهمان...، اما ۸۰ 
درصد تماشاگران بي حوصله شده اند و ما به ناچار؛ چه 
از لحــاظ ریتم و چه از نظر کوتاه ترشــدن زمان اجرا در 

متن جناب رادي دست برده ایم.
  چرا خانم فرزانه کابلي که پاي ثابت کارهایتان  �

هستند، در اجراي اخیر حضور ندارند؟
من به ایشان هم پیشنهاد کرده ام، اما به دلیل داشتن 
مشــغله قبــول نکردند، چــون او هم زمــان دارد براي 
اجرایش در تالار وحدت به سختي تمرین مي کند و دیگر 

نمي توانست با ما در این اجرا باشد.
  در صحنه و لباس هم تغییر داده اید؟ �

بله... دکور الان را آقــاي لاري زده  اند که به نظر 
خودم نســبت به گذشــته، یك مقدار بهتر باشــد و 
زیادتر و نزدیك تر به آن چیزي است که در متن رادي 
اتفاق مي افتد. به نظرم دکور طوري نیست که باعث 

خستگي تماشاگر بشود.
  به لحاظ زماني هم مد نظرتان همان بحبوحه  �

انقلاب است؟
نه، زمــان را تقریبــا در هم شکســته ایم و با این 
رویکرد مي توانــد این اتفاق بیفتــد و البته در زمینه 
لباس فقط لباس آقایان را نزدیك به لباس هاي زمان 

انقلاب گرفته ایم.

  چرا تالار سنگلج؟ �
من عمــدا تالار ســنگلج را براي کارکــردن انتخاب 
کرده ام و در آن حتما به مخاطبم فکر شــده اســت و در 
شوراي ساخت هم درباره قیمت بلیت ها گفته ام طوري 

باشد که مردم بتوانند یك تئاتر را ببینند.
  چه قیمتي را در نظر گرفته اید؟ �

ما سه قیمت در نظر گرفته ایم، ۴۰، ۳۰ و ۲۵ هزار 
تومان که همه بتوانند کار را ببینند.

  تازه ایــن روزها همه بالاي صد هزار تومان را  �
هدف گرفته اند، چرا این قیمت هاي منصفانه؟

 بلــه... خب هیچ کــس از پول بــدش نمي آید و من 
هم از پول خوشــم مي آید اما وقتي یك کارمند متوسط 
را مدنظــر قرار مي دهم که پول اجــاره، مخارج روزانه و 
ایاب و ذهــاب و غیره و ذلك را دارد، چگونه مي تواند تئاتر 
ببیند و چگونه مي تواند تئاتر را در سبد اقتصادي اش قرار 
دهد؟ او درواقع دوســت دارد تئاتر ببیند و با خانواده اش 
بعد از تئاتر شــامي هم بخورند و ایاب و ذهابي هم براي 
دیدن تئاتر دارند بنابراین ۴۰ تومان را مناسب دیده ام و اگر 

کمتر از این هم مي شد، حتما برایشان در نظر مي گرفتم.
  خواه ناخــواه در کارتان بازیگران ســینمایي  �

هستند و اینها حتما دستمزدهاي بالاتري را نسبت 
به تئاتري ها مي خواهند؟

مــا حتــي بــراي روز یکشــنبه ها نه تنهــا براي 
دانشجویان بلکه براي همه مردم این نیم بهابودن را 
در نظر گرفته ایم که در این روز مردم مي آیند و علاوه 
بر پرشــدن روي بالکن خیلي ها پشت در مي مانند و 
این یعني دوســت دارند تئاتر ببینند. ما باید به جیب 
و درآمد مردم فکر کنیــم و نباید بگذاریم حق مردم 

اجحاف بشود.
  وضعیت تئاتر را چگونه مي بینید؟ �

متأسفانه سیاســت هاي کلان ما یك بام و هشت 
هواســت و نمي دانــم چه اتفاقــي دارد مي افتد، ما 
داریــم به کجا مي رویم و باید بــه کجا پناه ببریم. به 
ما مي گویند در شــبکه هاي ماهــواره اي تبلیغ نکنید 
و مي گوییم چشــم امــا آنهایي که تبلیــغ مي کنند، 
خیلي در فروش کارهایشان مؤثر است؛ اما در داخل 
تلویزیــون ما اصلا تمایلي بــه تئاتر و تبلیغش ندارد 
و مــا مي مانیم که چــه کار بکنیم و وقتــي بیلبورد 
مي خواهیــم، باز طــوری دیگر مانع مي شــوند، در 
نهایت سردرگم مي مانیم در حالي که ما هم از همین 
جامعه هستیم، نباید در حقمان کم لطفي بشود، ما را 
هم با چشم خوب ببینند، نامحرم نپندارند و باورمان 
کنند. ما هم مال شما هســتیم و حالا با این اوصاف 
دلــم پردرد اســت. من که آدم پــررو و مصري براي 
تئاترگذاشــتن هســتم اما یواش یواش حس مي کنم 
سر گور خالي داریم گریه مي کنیم و باید خداحافظي 
کنم و دیگر باورم نمي شــود بخواهند من و آدم هاي 

مثل من کار کنیم.
  شاید آدم هایي که حالا باید باشند که هستند  �

نوع نگاه و طرز تلقي شــان از تئاتر متفاوت است 
که دارند تئاترهایــي را هم به صحنه مي آورند که 

اتفاقا پرمخاطب هم هستند؟
من به هیچ کجا وصل نیستم و در تئاتر هم اساسا 
دارم به انسان و انسانیت فکر مي کنم و هیچ تصوري 
هــم در تئاتر به جز عبادت کردن نــدارم و این طوری 
دارم بــه خــدا نزدیك مي شــوم و دلیلي نــدارد که 

برادرزاده و خواهرزاده فلاني باشم.
  توصیه خاصي براي تماشاگرانتان دارید؟ �

نه، فقط پیشــنهاد مي کنم که کار را ببینید و درواقع 
بیایید و یــك تئاتر ببینید؛ بــه دور از این همه جیغ هاي 
بنفــش و هیاهوهایــي کــه در تئاتر این روزهــا اتفاق 
مي افتــد. بیایید و یك کار خالص و شــفاف به نام تئاتر 
ببینید و بعد از ۳۰ ســال ببینید بازهم یك اجرا چگونه 

مي تواند گذشته را به ما یادآوري کند. 
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